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محمدحسن حسینی

کشاورز
چاهی که بیل نزده فوران  می کند

نگاهی به مجموعه شعرهای»رفتم بالا، اومدم پایین« سرودة ناصر کشاورز

رفتم بالا اومدم پایین )مجموعه سه کتاب: رفتم بالا انار 
بود، رفتم بالا سیب بود و رفتم بالا مورچه بود(

سروده ناصر کشاورز
ناشر: شهرقلم/ چکه

چاپ اول: 1391، 24 صفحه

شاعر و نویسنده گران قدر معاصر، محمدکاظم مزینانی می گفت: 
»چاه ها  دوجورند؛ یكی را باید خیلی بكنی تا به آب برســی؛ هر 
ســال هم باید پایین تر بروی؛ اما یكی دیگر هم هســت که دو 
تا بیل می زنی آب بالا می آید؛ طبع شــعر ناصر کشــاورز، مانند 

چاه هایی است که بیل نزده فوران می کند.«
به راســتی که شــعر آقــای کشــاورز چنین اســت. در این 
سال ها چیزی از آب این چاه کم نشده که هیچ، شاید زیادتر هم 
شده اســت و به مصداق سخن حافظ طبع چون آب و شعرهای 
روان او را بس؛ و امیدوارم از شــاعران مطرح روزگار ما به ویژه در 

شعر کودک و نوجوان باقی بماند.
ناصر کشــاورز فروتن و مهربان است و بســیار انتقادپذیر نیز 
هست. یادم نمی رود همین شعرها را با چه سعۀ صدری در رشد 

کودک با خانم شكوه قاسم نیا چكش کاری می کرد.
از کشاورز نوشتن سخت نیســت. منظورم نوشتن دربارة شعر 
اوســت. اگرچه شــعر او آیینه تمام نمای وجود این شاعر بزرگ 

است: کم ادعا، فروتن، چالاک، بی حوصله در برخی موارد و...
مجموعه کتاب های »رفتم بالا اومدم پایین« او را بهانه ای برای 
نوشــتن این متن قرار دادم.  دربارة این مجموعه که سه جلد از 
آن پیش رویم باز شــده می توان بسیار نوشت اما در این مجال 
اندک سعی می کنم  به چند نكته مهم اشاره کنم. این نكته ها را 

در  دو بخش آورده ام.

قوت ها
1.   زبان شــعرهای این مجموعه، شكســته امــا قابل قبول و 
برای گروه سنی مخاطب مورد نظر شیرین است. زبانی سرشار از 

بازی های زبانی و چالاک:
موجِ موها رو صاف کرد

بافت و کلاف کلاف کرد
2. از قالب مثنوی به خاطر قابلیــت لحظه پردازی و قافیه های 

غافلگیرکننده استفاده مناسبی شده است:
اومدم پایین کلید بود
رنگ تنش سفید بود

دستش زدم یه تیك کرد
اتاقمو تاریك کرد

3. آشــنایی زدایی و غیرمنتظره بودن در برخی شــعرها وجود 
دارد، چندان که خواننده با خواندن برخی مصراع های خیال انگیز 
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حمید رضا امیری

ریاضی به زبانی ساده

یاد شــعر دیگری نمی افتد. چیزی که در شــعر شــاعران این 
روزگار کیمیاست مثل:
پایین فرودگاه داشت
به آسمون راه داشت

4. در برخی شــعرها مفاهیم تفكــر و یادگیری مثل »متغیر 
ظرف و حالت« ـ که از آموزه های تفكر سیستمی است ـ وجود 
دارد. ایــن نوع نگاه به افزایش مهــارت تفكر کمّی در کودکان 
کمك می کنــد. به عنوان مثال در زندگــی ظرف های پنهانی 

وجود دارند که آرام آرام پر یا خالی می شوند:
رفتم بالا باد بود

فوت هاش خیلی زیاد بود
5. خیال نو و مملو از ظرافت ها و رؤیاهای کودکانه:

بادبادک بیچاره
خورد به نوک ستاره

6. کشف های شــاعرانه که با شــیرینی های کودکانه درهم 
آمیخته شده و به غنای شعرها افزوده است:

گفتم آهای برق داره
سیم با طناب فرق داره 

بپر از اونجا برو
برقا می گیرن تو رو

موارد ذکر شده گوشه ای کوچك از برجستگی های مجموعه 
حاضر بود.

نقاط قابل بهبود
  از نظر معیارهای نقد شــعر کودک، برخی کاستی ها نیز در 
مجموعه مذکور مشاهده می شود که در زیر از باب پیشنهاد به 

چند مورد آن اشاره می شود: 
1. برخی شــعرهای این مجموعه را می شــد نسرود و در آن 
صورت چیزی از نمره شاعرانگی شاعر این مجموعه کم نمی شد. 
مثل شعر تكراری و فاقد جوهره شعری و بدون فرازهای به یاد 
ماندنی »دود بــود« که نقش کتاب پرکن را در مجموعه بازی 

کرده است.
2. ابهــام در معنــای برخــی تكه ها به خصوص بــرای گروه 

مخاطبان این مجموعه فراوان است: 
رفتم بالا شهاب بود

درساشو فوت آب بود
درسش چی بود، حساب بود.

معلوم نیست چه ارتباطی میان شهاب و درس حساب غیر از 
هم قافیه بودن آن ها وجود دارد.

3. دست اندازهای وزنی در برخی پاره ها مشاهده می شود که 
در برخی مواقع می شد با یك بازسرایی تصحیح شوند:

رفتم بالا کلاه بود
روی سر ماه بود

کتاب غیاث الدین جمشــید کاشانی نوشــتۀ حسن سالاری 
از معدود کتاب هایی اســت که به زبان بســیار ساده و روان به 
معرفی این ریاضی دان نامدار مســلمان و ایرانی پرداخته است؛  
طوری که شــاید بتوان گفت دانش آمــوزان دوره ابتدایی هم 

قادرند از مطالب آن بهره ببرند. 
در ایــن کتاب ابتدا به معرفی کاشــانی و زندگــی  و آثار او 
پرداخته شــده، و ســپس بخش هایی از کتاب مفتاح  الحساب 
او، به زبانی بسیار ســاده و روان و مرتبط با مطالب کتاب های 
درســی دانش آموزان، بازنویسی شده اســت. و دانش آموزان با 

مطالعۀ این کتاب می توانند به اهداف زیر دست یابند: 
 به خودباوری علمی برســند و این چهره ها را به عنوان الگو 

در نظر بگیرند؛ 
 از تأثیر دانشمندان ایرانی- اسلامی در پیشرفت علم آگاه 

 شوند؛ 
 با روش های پژوهشــی و آموزشی دانشمندان آشنا شده و 

این روش ها را تجربه  کنند؛ 
 بــه این نكته مهم پی ببرند که بخشــی از دانش  امروز و 
پیشرفت های حاصل برگرفته از کوشش ها و زحمات دانشمندان 

پیشین است. 
کاشــانی می گوید برای فراگیری حســاب و هندسه کوشش 
بســیار کرده تا به نكته های باریك آن آگاه شده و پیچیدگی  ها 
و دشــواری های مســئله های آن را از میان برداشته است. وی 
در کتاب مفتاح الحســاب چگونگی انجــام چهار عمل اصلی را 
با عددهای هندی )همین عددهــای امروزی( طوری آموزش 
می دهد که به شیوة امروزی شباهت بسیار دارد. افزون بر این، 
حساب عددهای کسری، به دست آوردن ریشۀ عددها، مساحت 

شكل های هندسی و مسائلی در جبر را شرح می دهد.  
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